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فیض آسمانی!
شــاید این شائبه به ذهن خوانندگان گرامی متبادر شود 
که شاعران را چه کار با مدیریت و راهبری؟ گوشه ای اختیار 
گزیده اند و به بیان احساسات و عواطف خویش پرداخته اند! 
بایــد گفت، به طور معمول، بزرگان ادب ما به پادشــاهان 
زمان خود بســیار نزدیک بوده اند و بر ایشــان تأثیرگذار. 
بســیاری از مسائل سیاســی و راهبردی را که حاکمان از 
دانایان غیرمسلح به فصاحت کام پذیرا نبودند، از مجرای 
کام این بزرگان پذیرا می شدند. شاعران همواره در دربار 
رفت وآمد داشتند و سیاست و راهبری تجربة زیستة ایشان 
در جوار حاکمان بوده است. وزرای عاقل و فرهیخته دست 
به دامن شــاعران می شدند تا در قالب گفتاری نغز، اجرای 
امر، ترک فعل، تذکر، فروگذاشــت کراهتی یا ارشــاد به 

سعادت ارزشمندی را از حاکمان بخواهند.
مُلک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال 
یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که 

خردمندان به قربت پادشاهان )سعدی، ص13).
 خود شــاعران هم بر این موضوع وقوف داشتند که تأثیر 

کامشان سحرانگیز است و مخاطب را مسحور می کند:
زمین به تیغ باغت گرفته ای سعدی 

سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست )ص698)
اجمالًا هم نشینی شــاعران با بزرگان و رفت وآمدشان در 
مراکز حکومتی و اهل مطالعه بودن ایشــان بر تجربیاتشان 

افزوده و غالباً ســعی كرده اند عاوه بر عهده داری ســمت 
مشاورة حاکمان و لشکریان و کشوریان، در ادارة امور کشور، 
با مکتوب كــردن تجربیات خود، آن ها را بــه متأخران نیز 

منتقل كنند.
مردمان بِخرد1 اندر هر زمان 
راز دانش را به هرگونه زبان
گِرد کردند و گرامی داشتند

تا به سنگ اندر همی بنگاشتند )رودکی(
آری، اگر علم امروز در این جایگاه است، پله های نخستین 
این نردبان ترقی را بزرگانی چون سعدی نهاده اند و هنوز هم 
ما برای رسیدن به اوج ترقی و موفقیت باید پا روی پله های 

اول این نردبان بگذاریم.
از جانبی دیگر هم اگر بنگریم، مگر نه آن است که مدیران 
باید به زیور نصحیتِ نصیحت گران در اخاق و آداب متعالی 

آراسته شوند!
 سخن را به جادة اطناب نیندازیم. می خواهیم با برداشت 
عبارت هایی از کتاب گلســتان ســعدی، ســیری در »دُرَرِ 
موعظه های شــافی« وی داشته باشیم و بیندیشیم که این 
طبیب هوشــیار چگونه »داروی تلخ نصیحت« را »به شهد 
ظرافت« برآمیخته است تا ما با رویکردی مدیریتی، تدبیر و 

درایت را از دریای شگرف آثار او صید كنیم.
به چه کار آیدت زگل طَبَقی

از گلستان من ببر ورقی
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گل همین پنج روز و شش باشد
این گلستان همیشه خوش باشد )ص 15)

 در سال های اخیر می شنویم: اگر کسی توان مدیریت 
دارد، آن را از جامعــه دریغ نــورزد و توانمندی های خود را 
برای تصدی مدیریت معرفی كند. سازمان ها هم راهکارهای 
متعددي برای این امر تدارک دیده اند. باید ســختی ها را به 
جان خرید و شجاعت را چاشــنی توانمندی کرد و به این 

عرصه پای نهاد. سعدی می گوید:
خاف راه صواب اســت و نقض رأی اولی الالباب: ذوالفقار 

علی در نیام و زبان سعدی در کام )سعدی، ص 1٤).
و در جای دیگر آمده است:

فضل و هنر ضایع است تا ننماید. 
عود بر آتش نهند و شکر سایند )ص80).

 بسیاری از مدیران دائماً از کمبود امکانات گایه مندند 
و مدام می گوینــد اگر فان امکانات بــود کاری می کردم 
کارستان! همواره باید به خاطر داشت، کسانی در سمت های 
مشابه، با امکاناتی کمتر، هم قطار ما هستند، اما با قدردانی 
از امکانــات اقل خود و اســتفادة حداکثری از آن، کارهایی 
انجام می دهند که ما به سبب دل مشغولی کمبود امکانات، 
هیــچ گاه بــه ذهنمان خطور نکــرده اســت. رفت وآمد به 
مدرسه هاي کم برخوردار و دیدن دستاوردهای خاقانة آنجا، 
ما را به نهایت بهره برداری از امکانات موجود تهییج می كند 
و خواهیم پذیرفت، اگر آن ها همین امکانات ما را داشــتند، 

عملکردشان بهتر بود.
 اصولًا یکی از کارکردهای مدیریت، اســتفادة حداکثری 
از امکانات حداقلی اســت: »هرگز از دور زمان ننالیده بودم 
و روی از گردش آسمان درهم نکشیده. مگر وقتی که پایم 
برهنه مانده بود و اســتطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع 
کوفه درآمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس 
نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشــی صبر کردم« )ص 

.(76
و در جای دیگر می گوید: 

ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید 
معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف2 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است )ص 25).

 همة مدیران از ســطوح ارشد تا سطوح میانی و حتی 
دبیران که مدیریت مهمِ کاس را عهده دار هستند، رفتار و 
کردارشان سرمشق و خط تبعیت رفتار شخصی و سازمانی 
زیرمجموعه شان اســت. پس در رفتار وکردار خویش باید 

پی نوشت ها
۱. خردمند، دانا

۲. جایی میان بهشت و دوزخ
3. دهان ها

٤. از عارفان مشــهور قرن سوم 
هجری

منابع 
ســعدی  شــیخ مصلح الدین   .۱
کلیــات.   .)۱3۸3( شــیرازي 
نشر  فروغی.  محمدعلی  تصحیح 

نامک. تهران.
۲. ســعدی )۱3۸3(. متن کامل 
دیوان. بــه تصحیح دکتر مظاهر 

مصفا. نشر روزنه. تهران.

بسیار دقت به خرج داد:   
اگر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی

برآورند غامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

زنند لشگریانش هزار مرغ به سیخ )سعدی، ص3٤).
یا

سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده  کردن همة 
خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص؛ به موجب 
آنکه بر دســت و زبان ایشــان هرچه رفته شود، هر آینه به 

افواه3 گویند:
اگر صد ناپسند آید ز درویش

رفیقانش یکی از صد نداند
وگر یک بذله گوید پادشاهی

از اقلیمی به اقلیمی رسانند )ص 115).
 برخی از مدیران در تصمیم گیری ها اولویت و ارجحیت 
امور را به تحسین و تقبیح مدیر بالاتر از خود منوط می دانند 
و بسیاری از مصالح را به سبب همین امر فرو می نهند. اینکه 
نباید از مقررات و قوانین و چهارچوب ها عدول کرد، بر همه 
مبرهن و مسلّم است، اما کارها را بر این محور استوارکردن، 
شــجاعت را ســلب می کنــد و تصمیم گیــری منطقی را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
یکی از وزرا پیش ذُوالنّون٤ مصری رفت و همت خواست 
که روز و شــب به خدمت ســلطان مشــغولم و به خیرش 
امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنون بگریست و گفت: اگر 
من خدای عزوجل را چنین پرستیدمی که تو سلطان را، از 
جمله صدیقان بودمی ... گر وزیر از خدا بترسیدی، همچنان 

کز مَلِک، مَلَک بودی )ص٤0).
 مدیــران هر روزه در جایگاه قضاوت اند و در مســائل 
روزمره باید به داوری و اعمال نظر بپردازند. در این خصوص 

ذکر چند نکته ضروری است:
یکــی آنکه همــواره باید مراقبت کرد تا هیــچ گاه وام دار 
شــخصی دیگران نشــویم، زیرا این امر میزان عدالت را در 

وجود آدمی ناموزون می کند:
همه کس را دندان به ترشی کند شود، مگر قاضیان را که 

به شیرینی!
قاضی که به رشــوت بخورد پنج خیار، ثابت کند از بهر تو 

صد خربزه زار )ص 1٤7)
و همواره مد نظرمان باشد:

 بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال 
)ص106)

 داور بر مســند داوری به مثابة جاهلی است بین دو عالم. 
دو طرف دعوی بر مورد اختاف اشــراف دارند و واقعیت را 
می داننــد، ولی قاضی به حقیقت امر جاهل. اگر یقین بر ما 

حاصل شد که فبها المراد و الا:
 چون در امضای کاری متردد باشــی آن طرف اختیار کن 

که بی آزارتر برآید )ص 132)
امیــد که توفیق دســتگیر همة دســت اندرکاران چرخة 

تعلیم وتربیت باشد.
 وگر سعادت و توفیق حق نگیرد دست به دست سعی تو 

باد است تا نپیمایی )ص739)
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